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   امكان يا امتناع؟: اسلاميعلوم انساني 
  

  سروش دباغ
 'علـوم انـسانيِ اسـلامي   ' و ً، عمومـا ،'علـوم انـساني  'چند صباحي است كه بحـث از       .١

آيا . شده استمطرح خصوصاً در مطبوعات و فضاي فرهنگي ـ اجتماعي ما مجدداً  
 مـا بـه  جامعـه  توان در فـضاي آموزشـي     ممكن است؟ آيا مي'علوم انساني اسلامي  '

 همت گمارد؟ در اين نوشته بيش از اينكه در پي يافتن ' اسلاميعلوم انساني'ترويج 
 علـوم ' مفهـوم كوشم شقوق متـصوره   پاسخ و صدور حكمي در اين باب باشم، مي        

 را از يكديگر بازشـناخته، دربـاره هـر يـك نكـاتي را ذكـر نمـايم؛            ' اسلامي انسانيِ
ر محل نـزاع بـيش از هـر امـر ديگـري مـدد       رسد در اين باب تقري چراكه به نظر مي   

 خوبست ابتداً تصور روشني از مسئله داشـته باشـيم تـا    منطقيون به تعبير  .رسان است 
  . در پي آن نوبت به تصديق برسد

 بـه  ،در زبان انگليـسي اسـت   humanities كه معادل واژه 'علوم انساني 'اصطلاح   .٢
 و جمعي و الاذهاني بين هويت  و است١اي شناسان از سنخ دانش گزاره تعبير معرفت

بـه تعبيـر   شگران آن اسـت، نـه آنچـه    ن ـي داشته و قوام آن به قـوام عالمـان و ك       ارج
تـوان   ف است و موطن آن نفس است و درباره آن نمي        ياز مقوله كَ  فلاسفه مسلمان   

 )ديسيپلين( يك علم 'شناسي جامعه'بنابراين، مثلاً . به نحو عيني بحث و گفتگو كرد
 متخصصان آن كه  وشگراننپشت و ك ستبر پسِ علوم انساني است با سنتِ    در ميان   
كنند و محصولات و نتايج تحقيقات  شناسي فعاليت مي هاي مختلف جامعه در حوزه

ــانده     ــاپ رس ــه چ ــاگون ب ــب گون ــشريات و كت ــالي  ،خــويش را در ن ــر اه  در منظ
 و  مـديريت شناسـي، فلـسفه،    ن سياق اسـت روان    يبر هم . دهند  شناسي قرار مي    جامعه
 .... . اقتصاد

كـه از اتـصاف وصـفِ      علوم انساني مد نظر باشد، هنگـامي ازالذكر  اگر معناي فوق  .٣
براي عدم ابتلاي به دو نقيصه  ابهام و  آيد، اسلامي به علوم انساني سخن به ميان مي      

  انساني اسـت شود كه وصف اسلامي ناظر به موضوع علوم       ، بايد توضيح داده   ايهام
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در بايـد  اسـت،  مقولـه    هغير از ايـن س ـ     شود  اگر آنچه مراد مي   .  آن غايتيا روش يا    
 . جاي خود تبيين شود

 اين است كه بـه  ،، بعنوان مثال'شناسي اسلامي جامعه' آيا مراد از ديسيپلين  . موضوع ٣ـ١
در اين جوامع  و نهادهاي مختلف جوامع اسلامي و نحوه مناسبات و روابط ميان مردمان

شناسـي اســلامي متكفـل پـرداختن بــه     مترتـب بــرآن بپـردازد؟ يـا روان   و آثـار و نتـايج   
  ورات ديني آمده و طنين روانشناختي دارد؟ثموضوعاتي است كه در مأ
توان از   لفظي خواهد شد؛ چراكه مييرسد نزاع بدل به نزاع    اگر چنين باشد، به نظر مي     

 )روانـشناسي، اقتـصاد  شناسـي،   نظير جامعـه ( علوم انسانيِ موجود هايِ راهكارها و روش 
ميـان   ن و روشـني در اينـصورت تفـاوت بـي   . بهره جست و صرفاً متعلَق آنها را تغييـر داد  

  . خورد علوم انساني غيراسلامي و علوم انساني اسلامي به چشم نمي
شناسـي موجـود    شناسـي و روان   هاي جامعه    ممكن است گفته شود ديسيپلين     . روش ٣ـ٢

 'روانشناسي اسـلامي ' و  'شناسي اسلامي   جامعه'. اند    خصين و مش  عهايي م   مبتني بر روش  
   . و متفاوتهايي ديگرگون هايي هستند با راهكارها و روش الادعا ديسيپلين علي

 چـه  ؛ نـه دينـي اسـت و نـه غيـر دينـي       كلمـه رسـد روش در معنـاي متعـارف        به نظر مي  
ي و فيزيـك  شناس ـ  مثل بيوشـيمي و انگـل    اي   غير انساني  هايي كه در علوم تجربي      روش

شناسـي و   اي نظير جامعه   انساني  تجربيِ هايي كه در علوم      و چه روش   شود  ميبكار بسته   
، از مقـدمات معـين بـه        مـشخص هـاي      در واقع بـا بكـار بـستن روش          ....شناسي و     روان

 شيمي دو دراگر بعنوان مثال    . رسيم  محصولات و نتايج غير معين و از پيش نامعلوم مي         
كنـيم، بـسته بـه تغييراتـي كـه در محـيط            در آزمايشگاه تركيـب مـي     ماده را با يكديگر     

توانـد   آيـد، محـصول واكـنش نيـز مـي      پديـد مـي   ...) نظير فشار، دماي محيط     (واكنش  
در علـوم انـسانيِ   . توان آنرا حدس زد    كه از پيش نمي     دستخوش تغييراتي شود؛ بطوري   

هـايي معـين     روش،ور هـا و تحقيقـات پـيش         جهت به انجام رساندن پژوهش     موجود نيز 
مـثلاً، در  .  از دل آن بدسـت آيـد        از پـيش نـامعلوم      نـامعينِ  شـود تـا نتـايج        مي هبكاربست

 و تفـاوت و تـشابه   ها ها و دختربچه  رشد اخلاقي پسربچه  بررسي  براي   روانشناسي باليني 
هـايي   شود و با بكاربستن روش  انتخاب مياي  هاي انساني    و گروه  ها  مجموعه،  ميان آنها 



 ٣

 در كــولبرگ و گليگــان. (آيــد  نــامعين بدســت مــيي نتــايج،بــر روي ايــشان مـشخص 
  ).  اينگونه به نتايج تحقيق خويش رسيدندروانشناسي باليني

نـدارد و بـا   توان چنين نتيجـه گرفـت كـه روش، دينـي و غيردينـي               بنابر آنچه آمد، مي   
 نتظَر نـام مختلـف و هـاي متفـاوت نتـايجي         ناگون در ديـسيپلين   هاي گو   ن روش تبكاربس

  . آيد بدست مي
 علـوم   ،'علوم انـساني اسـلامي  ' مراد از  كه ممكن است چنين انگاشته شود.تي غا٣ ـ  ٣

رسـد    به نظر مي اگر چنين باشد،     . است مترتب است كه غايتي اسلامي بر آن        اي  انساني
غايت اسلامي بيش از اينكه وصف علم باشد، وصف عالم است؛ بدين معنا كه هـدف               
از ترويج و بكاربستن علوم انساني در فضاي فرهنگي ما تربيت متخصصين علوم انساني 

هاي   به اقتضاي تخصص خويش به شاخه       كه در عين اينكه      يمسلمان است؛ متخصصين  
ارنـد، متديننـد و مناسـبات و روابـط خـويش را براسـاس        انساني وقوف د  مختلف علوم 

رسـد بكـار بـستن     اگـر اينگونـه باشـد، بـه نظـر مـي      . كننـد   هاي دينـي تنظـيم مـي        آموزه
در  شدن به مكارم اخلاقي مهمترين بخشي از دين باشد كه متخلّقهاي اخلاقي و  آموزه

علـوم انـساني   'ز اگر شـق اخيـر مـدنظر كـساني باشـد كـه ا          . آيد  ميبكار عالم   اين ميان   
كنند، با توجه بـه اينكـه    مراد ميرا از اين  اصطلاح گويند و اين معنا    سخن مي  'اسلامي

اي تدوين شده و عالمـان   هاي اخلاقي در اخلاق حرفه بخش قابل توجهي از اين آموزه    
اي خويش به اقتضاي آن عمـل كننـد، خوبـست آن        و متخصصان بايد در فعاليت حرفه     

 است 'علوم انساني اسلامي'ي اخلاقي كه مدنظر قائلين به اين تلقي از ها بخش از آموزه
، تفاوت روشن و اگر چنين باشد. ماند، تبيين شود اي بيرون مي   منشور اخلاق حرفه    از و

در . خـورد  رهگشايي ميان علوم انساني اسلامي و علوم انساني غير اسلامي به چشم نمي    
 كـه كـدام بخـش از     دهـد  بايـد توضـيح      لامي قائل بـه علـوم انـسانيِ اس ـ        غير اينصورت 

هاي اسلامي در اينجا مطمح نظر است كه قرار است غايت علوم انساني انگاشـته            آموزه
  . شود

 مطمح نظر، از حيث 'علوم انساني اسلامي'در نهايت ممكن است چنين ادعا شود كه . ٤
  .  با آنچه كه تاكنون محقق شده متفاوت استهغايت بالمرموضوع و روش و 



 ٤

 بـدون در نظـر    در واقـع، .ي نـو درانـدازيم  ح ـ بـشكافيم و طر   سقفم فلك را    يخواه  مي
در ايـن ميـان     . گرفتن سنت علوم انسانيِ پسِ پشت، علوم انسانيِ جديدي را پي افكنيم           

   : كه در خور تأمل استوجود  دارددو ملاحظه مهم 
قوام آن بـه وجـود   چنانچه پيشتر آمد، علم هويتي جمعي و جاري دارد و تحقق و     . ٤ـ١

در واقع، براثر تلاش مجدانه و صـادقانه جمعـي در طـول     . عالمان و كنشگران آنِ است    
هـاي علمـي، مجــلات تخصـصي كتابخانــه  و      كتــاب،زمـان و بـا پديــد آمـدن عالمـان    

بـه تعبيـر ديگـر، تحقـق       . توان از پيدايي يك ديسپلين علمي سخن گفت         مي... آكادمي
بـر اثـر كوشـش مـستمر و     . شـود   نيت چند نفر منحصر نمي    يك ديسيپلين تنها به عزم و     

تـوان از تكـون    از سـنخ ابزارهـاي يـاد شـده مـي     هـايي  م و پس از پديد آمدن ابزار ومدا
 فعـاليتي   ،تـوان بـا مـدد و همكـاري چنـد نفـر              مـي . جديد سخن به ميان آورد    ديسيپلين  

ان آنرا علم انـسانيِ   تو   جديدي را آغاز كرد؛ اما نمي        علم انسانيِ  ندنمعطوف به پي افك   
 ديـسيپلين    يـك  جديدي نام نهاد؛ چراكه مهيا شـدن ابـزار و ادوات لازم بـراي پيـدايي               

پس از آن است كه با مدنظر قـرار دادن داوري جمعـي      . طلبد   زمان معتنابهي مي   ،جديد
 پديد آمده ،پلين جديدي ديس الادعا   آن علي  توان قضاوت كرد كه آيا      عالمان و عقلا مي   

  . است يا نه
ي جديد با مـد نظـر قـرار    حركت جمعي به سمت پديد آوردن يك ديسيپلين علم     . ٤ـ٢

ل اعلاي فيزيك نيوتني كه سلسله جنبـان       ثَمثلاً، م . پذيرد   صورت مي  ٢ اعلايي دادن مثَل 
آل يا مثَـلَ   اين نمونه ايده. نيوتن بوده استاي يكيپيپرنتحقق فيزيك نيوتني بوده است،     

 كلـي فعاليـت عالمـانِ ديـسيپلين مـدنظر را عمـلاً مـشخص               جهـت  سو و    اعلا، سمت و  
سـمت بنـا نهـادن علـم انـسانيِ اسـلامي        حال، اگر جماعتي در پـي حركـت بـه       . كند  مي

 قاعـدتاً آنچـه    . اسـلامي مـدنظر را بايـد مـشخص كننـد      هستند،  مثَلَ اعلاي علم انسانيِ     
 كتـاب هـاي    آمـوزه نسج ـ اسـت، از     از علوم انسانيِ اسـلامي      به اين تلقي   قائلينمدنظر  

   كاشـاني نيـست،     حـسن فـيض   م ملا البيضاء  محجه  ابوحامد غزالي و يا       العلوم الدين   احياء
 و در معناي متعارف  است ـ اخلاقي ـ سلوكيهاي روايي العمل دستوراين كتابها چراكه 
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 با مشخص كردن مثَلَ اعلاي علم انسانيِ اسـلامي، حركـت        كلمه در زمره علوم انساني    
  .شود تر مي مت و محقق ساختن آن دست يافتنيبدان س

بـيش از بحـث    . اي دارد    شقوق عديـده   'علوم انساني اسلامي  '  مفهوم بنابر آنچه آمد،  . ٥
 درك   اسـت كـه  ، الزامي اين مقولهپذير بودن يا نبودن، روا بودن يا نبودن   درباره امكان 

 ايـن مقولـه بحـث     بـه تعبيـر ديگـر، وقتـي دربـاره     .كنـيم و تلقي خويش از آنرا روشـن      
كنيم كه نـاظر بـه كـداميك از شـقوق مطـرح شـده سـخن                كنيم، دقيقاً مشخص مي     مي
و آشـكار شـد    'علـوم انـساني اسـلامي   'وم ه ـف پس از آن كه حدود و ثغور م      .گوييم  مي

 پـي گرفـت و    در ايـن حـوزه  توان سـاير مباحـث را     يم تصور روشني از آن پديد آمد،     
  . احكامي درباره آن صادر كرد


